
 همه روز ها ئی که فروخته ای، شنبه است
  کتايون آموزگار ------------------------------------------------

 
 رای آوارگ نيا کن بس

  
 سرنوشت 
  توست گردن منتظر 

*          

 !فروش روزی آقا

 شدهی اشتباه حتمن...کنيد نگاه

 ايد فروخته من به که ها روز اين

 اند شنبه همه

*      
 ستی زندانی کبوترها از پر دلم...

 ی پروازی ب از خيالم

 خواب                         

*      
 هرشبی ميتوان تو

 شب نيمه از بعد ساعت دو

 یبگذار بيرون منی رويا از پا

 باشيم هم درکنار تا

... 

  ؟یشنوی م را صدايم



 اينجا است ساکت چه

 -انگار کرده گم را راه دلم-

 نيستی کس و  

 کنم بيرون ماشين ی پنجره از را سرم که 

  :بپرسم و از و 

 ...ببخشيد -     

 است؟ طرف کدامی زندگ       

*             
 وقت اين

 است من مال

 را ات انگشت

 اشی رو از

 بردار
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